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 چکیده 

های  بررسی و کارکرد نمادپردازی در شعر فرخزاد و رویکرد او به نماد مسأله پژوهش حاضر است. نماد یکی از روش

هنجارگریزی و آشنایی زدایی در شعر است. شاعر با این شیوه معنا و مفهومی را که برای خواننده تکراری است  

شود. پیچیدگی و عدم صراحت در بیان  پذیری آن میبنابراین موجب گسترش معنای متن و تأویلکند  بیگانه می

ترین صور خیال تبدیل کرده است. شاعران و نویسندگان به خوبی از این ویژگی نماد  نماد آن را به یکی از هنری

زاد از شاعران معاصری است که برای  فروغ فرخ اند.های اجتماعی و سیاسی خود بهره بردهبرای بیان عقاید و اندیشه

توصیفی صورت گرفته    -بیان افکار خود از نماد و اساطیر نمادین بهره گرفته است. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی

بخشی، ابهام و چند معنایی کردن شعرش  از نماد برای عمقدهد که وی در آفرینش اشعار خود  چنین نتیجه می

 شناسانه دارد. ی مضامین اجتماعی است و انتقادهای جامعه و در برگیرندهیاری گرفته است. نمادهای ا
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ها و آغاز شاعری گرایش به این   داشته  گیری تمدنهای ادبی است. بشر از ابتدای شکلرمز یا نماد یکی از آرایه

تر از آنچه به  قالب نمادها به زبان آورد و دنیای پیرامون خود را با تجسم مفاهیمی عمیقاست که سخنش را در  

» نمادگرایی این برتری را در چند  اعصار پیشین به وجود آمده است.آید نشان دهد در واقع نمادگرایی از  چشم می

انگیزد و ما را به قلمرو اندیشه  بر میها را  سطر قراردادی اندیشه اعصار و رویاهای نژادها گنجانده است که اندیشه

 ( 11: 1392بدون گفتار رهنمون می سازد.« )کوپر، 

گذاری شد. و هنر را وا داشت تا از  نمادپردازی به عنوان یک مکتب از اواخر قرن نوزدهم از سوی شاعران فرانسوی پایه

ذهن خواننده شد. در ادبیات معاصر، نیما  صراحت در کلام بپرهیزد و به نمادها روی آورد. این نمادها سبب تحرّک  

های پیشین و آمیختن آن با شرایط روز دست به ابتکار نوینی زد  با بنیانگذاری شعر نو و استفاده از فرهنگ و سنت

طوری که به یاری زبان نمادین،  عقاید پنهان و در خفقان خود را از جامعه روز به تصویر کشید. و با پیروی از این  

یان سمبولیسم اجتماعی در شعر شاعران معاصر رایج شد. فروغ فرخزاد از پیروان نیما در نمادگرایی است  شیوه  جر

 که با این ترفند انتقادهای  فکری خود را از جامعه معاصر به تصویر کشیده است.

 ی تحقیق پیشینه .2

های ادبی صورت گرفته است اما آنچه  نهدر مورد اشعار و آثار فرخزاد تحقیقات متفاوت و زیادی در بسیاری از زمی       

 باشد عبارت است از:که مرتبط با موضوع مقاله می

پایان نامه، بررسی تحول معنایی و ساختاری نماد در شعر معاصر)با تکیه بر اشعار نیما یوشیج، مهدی اخوان  -

 نوشته شده است.( 1391ثالث، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد و احمد شاملو( که توسط ارسا جلالی )

(  1391پایان نامه، نماد در شعر معاصر)اخوان، شفیعی کدکنی، ابتهاج، بهبهانی( که سجاد فروغی در سال) -

 به اتمام رسانده است.

 و مقالات زیادی همچون :

 »دگردیسی نماد در شعر معاصر« از تقی پورنامداریان و محمد خسروی شکیب   -

 پورقاری و کامین عالی  محمدرضا ی شعر فروغ« از شناس ییبای و زهای رتوریک »بررسی جنبه -

   ی شعر فروغ« از محمدرضا بختیاری »نگاهی به شعر و اندیشه -

 .اما هیچ پژوهش مستقلی از نمادگرایی فرخزاد صورت نگرفته است
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 فروغ فرخزاد  .3

های قابل توجه در  ونهدر تهران متولد شد. وی پنج دفتر شعر منتشر کرد که از نم 1313شاعر معاصر ایرانی در سال    

شعر معاصر فارسی هستند. فرخزاد»از شاعران پیرو نیما یوشیج بود که با پیروی از سبک جدید اشعار و آثار هنری  

زیبایی خلق کرد. بعد از نیما در کنار شاملو و اخوان و سپهری از پیشگامان شعر معاصر فارسی است.« )جلالی،  

1377 :65 ) 

 معنی لغوی نماد  .4

رود.« )دهخدا، مدخل نماد( نماد در  ی دهخدا، نماد در معنی»فاعلی به معنی نماینده و ظاهرکننده به کار میبه گفته   

( به معنی علامت، نشانه و اثر  symbolonآید که از کلمه یونانی سومبولون)( میsymbolبرابر»واژه فرنگی سمبل)

 (499: 1390باشد. « )داد،می

توان از آن برای توصیف هر شیوه بیانی که به جای اشاره  چنان که میآن  بسیار وسیعی دارد؛اصطلاح»نماد« مفهوم  

کرد. نماد در قلمرو  شعر    استفاده کند،  ی موضوعی دیگر بیان میرا غیرمستقیم و به واسطه  آنمستقیم به موضوعی،  

 است. ای طولانی برخوردار است و گاه معادل واژه»سمبل« برگزیده شده از پیشینیه

کند. در  شود که به چیزی بیش از معانی آشکار و مستقیم خود دلالت مییک کلمه یا یک شکل وقتی نمادین تلقی می

نمادگرایی عبارت است از بیان غیرمستقیم موضوع، یعنی نویسنده یا شاعر بجای بیان مستقیم مفهوم با    حقیقت  

-»نمادگرایی یک ابزار دانش و قدیمی کند.غیرمستقیم بیان میاستفاده از نماد، موضوعی را که در ذهن دارد به طور  

های بیان دور است آشکار  های واقعیت را که از دیگر روشترین روش بیان است روشی است که جنبهترین و اساسی

 (11: 1392سازد.« )کوپر،می

نظر هربرت رید،  نمادپردازی»چیزی  مندی هر دو صورت خیالی از تشبیه است. به  وجه اشتراک نماد و استعاره، بهره

( نماد نیز مانند  178:  1371های انتزاعی، مانند: کبوتر به جای صلح« )رید،نیست مگر انتخاب تشبیهاتی برای اندیشه

استعاره ذکر مشبه به و اراده مشبه است، منتهی مشبه به در نماد صریحا به یک مشبه خاص دلالت ندارد بلکه دلالت  

ای از معانی و مفاهیم مربوط به هم است. به نظر دکتر شمیسا»در  نزدیک به هم و به اصطلاح هاله آن بر چند مشبه

ی صارفه حتما در معنای ثانوی دریابیم اما نماد در معنای خود نیز  استعاره ناچاریم مشبه به را به سبب وجود قرینه

  (211: 1379شود.« )شمیسا، فهمیده می

 نماد در ادبیات .5
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گردد»آثاری چون کشف المحجوب هجویری،  نه  شعر نمادین  در ادبیات فارسی به آثار منثور صوفیه باز میپیشی      

سینا مثل انماط آخر  های عرفانی اینالقضات همدانی، شرح شطحیات روزبهان بقلی، قسمتی از نوشتههای عیننامه

عقل سرخ... و نیز اشعار عرفانی شاعرانی چون    کتاب اشارات و تنبیهات و رساله العشق، آثار عرفانی سهروردی مثل

 (58-57: 1364سنایی، عطار و مولوی و به ویژه غزلیات شمس، حافظ « )پورنامداریان، 

کند.  ای است که علاوه بر معنی ظاهری، طیف معنایی گسترده را به خواننده القا میبا توجه به اینکه، نماد کلمه یا جمله

شود که باعث سیال بودن و گسترش معنا در شعر شده و مفهوم  پویاترین نوع تصویرها محسوب میدر ادبیات یکی از  

توان تا حدودی به معنی نمادهای مورد استفاده در  دهد. با ورود به طرز تفکر و زبان هر شاعر میخیالی به شعر می

 شعر او پی برد.

ازند و در ایران در طول تاریخ این نقطه مرکزی فرهنگ از  سها را می قبادی معتقد است: »نمادها عناصر عمده فرهنگ 

طریق ادبیات ساخته شده و بروز پیدا کرده است. بنابراین نماد، شعر و فرهنگ سه بعد و پایه ملازم هویت و حقیقت  

 ( 6: 1386آیند.« ) قبادی،تاریخ ایران به شمار می

ی خود  شود که چیزی بیش از مفهوم آشکار و بدون واسطه یبه نظر یونگ نیز، یک کلمه یا یک نمایه هنگامی نمادین م

ای دقیق مشخص  تواند به گونهتری دارد که هرگز نه میداشته باشد. این کلمه یا نمایه جنبه»ناخودآگاه« گسترده

 (   16: 1392کار ندارد. « )یونگ، کس امیدی به انجام اینشود و نه به طور کامل توضیح داده شود و هیچ 

جه به اینکه، دو دلیل عمده سبب گرویدن شاعر به سخنان نمادین است: »مقتضیات هنری و شرایط سیاسی و  با تو

بر تن میگمان، سخن ساده و صریح آن گاه که جامهاجتماعی، بی  نمادین  ابتکار زیبایی و چند  ای  به دلیل  کند 

رتاً مبهم و چند پهلو است. « )چدویک،  گردد. سمبل فطمعنایی بودن سبب هنجارگریزی تصویری در زبان شاعر می

1378 :17 ) 

های فکری و اجتماعی شاعر شناخت کامل داشت و گرنه درک درستی از  رو برای درک صحیح آن باید از زمینهاز این

کند و این  پذیرد. چرا که شاعر از نماد به عنوان ابزاری برای بیان اندیشه و عقاید خود استفاده مینماد صورت نمی 

ی  های فکری تأثیر مستقیمی در گزینش نمادهای شاعر داشته است. فرخزاد هم راه معاصران خود را در حوزهمینهز

دهد یعنی استفاده از نماد برای بیان اجتماعی به سبب خفقان سیاسی و تأثیر برانگیز کردن  نمادگرایی ادامه می

او مسیر اعتدامطلب را پیشرو راه خود قرار می افراط گریبان گزیند و هیچل را برمیدهد. هرچند  گیر شعرش  گاه 

ای که نمادپردازی افراطی سبب دشواری شعر او گردد و خواننده در وادی سردرگمی معلق بماند.  شود، به گونهنمی

 باشد.شناسانه مینمادهای او در برگیرنده مضامین اجتماعی است و مملو از انتقادهای جامعه 
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 خاستگاه نماد  .6

: 1386های ملّی و اساطیری، دین و مذهب.« )فتوحی،  دها»برخاسته از سه منبع اصلی هسند: طبیعت، آییننما     

کند تا هرچه بیشتر با شخصیت و تفکرات وی  ( بررسی خاستگاه  نمادهای شعری یک شاعر ما را کمک می192

نما  از  اعتقادات دینی است سعی در استفاده  گرا  دهای دینی دارد و شاعر ملی آشنا شویم. مثلا شاعری که دارای 

گیرند. برخی از نمادها  جوید و شاعران اجتماعی بیشتر از طبیعت الهام میبیشتر از اساطیر و نمادهای ملی بهره می

های مذهبی،  شان جمعی است. مانند نمایهگاهی خیلی مهم هستند که جنبه فردی ندارند و طبیعت و سرچشمه

ی بسیاری از نمادهای ادبی، اعتقادات،  دانند و ناشی از الهام. اما سرچشمهها را الهی میافراد مؤمن سرچشمه این نماد

ای  های اساطیری خویش، نمادهای ویژهها و نگرشاساطیر ملّی و فرهنگ یک قوم است. »هر قومی برای بیان ایده 

ی افراد آن قوم مفهوم مشترکی  مههای آیینی، تاریخی و سنتی آن قوم است و در نزد هدارند که برخاسته از تجربه

 (190: 1386دارد.« )فتوحی، 

 نمادهای طبیعی-الف

گیرند و همین نکته مهمترین تفاوت نماد است با بعضی  نمادهای طبیعی از»محتویات ناخودآگاه روان سرچشمه می       

 ( 253: 1376د.« )کزازی، ترفندهای ادبی همچون استعاره، مجاز و کنایه. زیرا اینها، زادگان خودآگاهی هستن

گیرد تا به مفهوم نامحسوسی که در ذهن دارد تجسم ببخشد و آن را قابل درک  های طبیعی را به کار می شاعر پدیده

ترین منابع را برای نمادپردازی در اختیار شاعران و نویسندگان نهاده و هر  مایه و غنیسازد. »طبیعت بهترین دست

های طبیعی به صورت نماد ادبی  کند و آن گاه که این پدیدهاش به هنرمندان هدیه مینهای از گنجیزمان عناصر تازه

: 1386گیرند.« )فتوحی،شوند که از نمونه طبیعی خود فاصله می آیند در واقع به یک»شی ادبی« بدل میدر می

190 ) 

 نمادهای  شخصی-ب

ان بزرگ است و معمولا در ادبیات قبل از آنان مسبوق  های شخصی، حاصل وضع و ابتکار شاعران و نویسندگسمبل       

به سابقه نیست. از این رو»برای خواننده تازگی دارد و فهم آن دشوار است تا آن که اندک اندک منتقدان آنها را برای 

د.« )شمیسا،  کننشوند و شاعران مقلد در آثار خود از آنها استفاده میکنند و مردم با آنها آشنا میخوانندگان معنی می 

1381 :213 ) 

ها را انعکاسی از روح، شخصیت و  توان آندسته از نمادها ارزش هنری بیشتری نسبت به نوع قراردادی دارند و میاین

 های درونی شاعر دانست.ویژگی
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 استفاده از نمادهای تازه در شعر فروغ  .7

 کشاند.  سازد او را به راه نماد سازی نیز می مند میتشخیص، بهرهها، ضمن این که شعر فروغ را از  نگاهی انسانی به پدیده

پذیرند که از  آیند و بار عاطفی و معنایی را به خود میصورت سمبل در میمظاهر طبیعت در شعر فروغ ناخواسته به

کرد و قابلیت آنها  آورد و کار ها درمیصورت هویتی برای پدیدهها به  اند. وی درک خاص خود را از پدیدهپیش نداشته

های مختلف واژه یا شیئی  بخشد. او از ظرفیترا تا حد ابزاری مؤثّر برای القا و انتقال مورد نظر خویش توسعه می

آنبهره می و  بهگیرد  را چنان  او گمان نمیکار میها  از  واژهبندد که پیش  این  از چنین ظرفیتی  رفت  بتوانند  ها 

ها به بستری برای پذیرفتن معانی و مفاهیم مختلف تبدیل شود. روح شعر فروغ با  آنی  برخوردار گردند و دامنه

اند به اجزایی که در خود بار مفاهیم بسیاری  ها در ساختار شعرش توانستهخوانی یافته و آنی او همهای ویژهسمبل

ی شعر خویش را بیافریند.  سابقهازه و بیها بتواند فضاهای تی آنوسیلهکنند تا بهدهند و فروغ را یاری میرا جای می

هایی که برای همه کس ملموس و آشناست،  های او بیگانگی ندارند او از همان پدیدهههای فروغ با ذهن خوانندسمبل

شود. زیرا  زدایی از ذهن خواننده میآورد که موجب آشناییها پدید میای را در آنهای تازهجوید اما ظرفیتبهره می

ها حکم محوری در شعر فروغ دارند و دیگر اجزای  کند. سمبولای آشنا را در قالب و حالتی تازه ظاهر می دیدهکه پ

 دهند.  ی خود قرار میها را در دایرهگیرند و آنشعر او را به خدمت می 

ی تنگ قراردادها و  دایرهیابند و از  دانیم که سمبول، فضاهای شعری را توسعه داده و با آن، مفاهیم شعر، امتداد میمی

باشد، شعر سپید با  روند. بحث نماد یکی از تمایزهای آشکار شعرسپید و سنّتی میمعیارهای تعیین شده فراتر می 

، در هر شعر  ی نیماییکنار گذاشتن نمادهای عرفانی و شخصی به کار رفته در شعر کهن و نیز نمادهای کلیشه شده

و آرمانپردازبه ساختن نمادی جدید می بیان تفکرات  برای  نمادها  د. فروغ  ازاین  برای توسّع شعرش  های خود و 

 کرده تا هرکس به اندازه و خواست خود از شعرش فهمی را داشته باشد.  استفاده

در این مجموعه    رسد وشود و در شعرهای بعدی به کمال می« شروع میتولدی دیگرنمادگرایی در شعر فروغ با مجموعه»

« فروغ بسیاری از عناصر و مظاهر طبیعت را به صورت نمادین در  ایمان بیاوریم به آغاز فصل سردمجموعه»و در  

 برد.   های اجتماعی خود به کار میراستای بیان اندیشه

ها را به دو دوره تفکیک  توان آنزبان و شکل یکی نیستند و میغ از نظر چگونگی محتوای شعر،  ی فرواشعار سیزده ساله

اند بازتابی از جهان بیرون  منتشر شده  دیوار و عصیان،  اسیردر سه کتاب    38تا    30ی اول که در سال  د: دورهکر

گرایی  ی تغزلی و فرد شوند. شعر او در این سه مجموعه جنبههای شاعر محدود میندارند و در خواسته ها و ناکامی

دارد. زبان و بیان هنوز در مرحله تکوین است و در هنر خود به کمال نرسیده است. اشعار او نشانگر این است که  
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شاعر هیچ گرایشی به طرح مضامین اجتماعی و سیاسی عصر خود نداشته است. و فقط بر پایه عواطف و تمایلات  

شناسد مفاهیم شعریش اجتماعی  ود و پیرامونش را میدهد او خی دوم تحولی بنیادین رخ میفردی است. در دوره 

گردد. این بار آگاهانه»برخورد جدید و درکی هوشیارانه از من را در  تر می شود و تصویر و زبان شعریش نیز حسیمی

کند و بنا بر ضرورت تغییر محتوای اشعارش  کند او یکباره خویشتن را از قیدهای شعری کهن رها میذهن تداعی می

شود و زبان  ( زمانی که فروغ از جنسیت جدا می226: 1382گزیند.« )عباسی، م و زبانی مشخص و مستقل بر میفر

یابد و این تحول در صور خیال و تصویرگری او نیز تأثیر  یابد درون مایه و هویت زبانی او تغییر می فراجنسیتی می

یابد. »محیط  در دوره بعدی به ذات اشیا دست میداشته است. اگر  در گذشته تصاویر شعری سطحی و روایی بود  

تناسب دارد و    -زبان متن جامعه  -اصلی صور خیال در شعر او، شهر و زندگی شهری است و این هم با زبان شعرش

هم با جهان بینی مدرنش یعنی زبان شعر، جهان بینی و صور خیال شعر او، شهری و مدرن است. این هماهنگی  

 (462: 1383آورد.« )زرقانی، ی است که انسجام شعر را پدید میاجزای شعر، همان چیز

در شعر فروغ فضایی نمادین حاکم است. فروغ پس از آشنایی با اخوان و شاملو همان راهی را رفت که آنان پیموده بودند  

ایستایی به  و آن حرکت از رمانتیسم به سمبولیسم سیاسی اجتماعی بود. فروغ با یاری گرفتن از نمادها سیری از  

 سوی چندمعنایی را پشت سر گذاشته است. 

 نمادهای آرمانی 7- 1

برد  عناصر طبیعی را بکار می  ،شود شاعردر بیشتر اشعار فروغ از عناصر طبیعی برای ساختن فضایی آرمانی استفاده می

 شود.هایی از آن اشاره میتا با بکارگیری نماد، رویاهای نه چندان دور خود را به تصویر بکشد. که به نمونه 

آید و به ستاره پناه  گاهی ستاره نماد شهر آرمانی است. فروغ برای رهایی از جهان پوچ به ستوه میستاره:   -

 تواند دوران کودکی شاعر باشد. برد به شهری آرمانی که میمی

های پوچ زمین دور است.«  د خاک و مقیاس» با من بیا/ با من به آن ستاره بیا/ به آن ستاره که هزاران هزار سال/ از انجما 

 (318: 1379)فرخزاد، 

داند و  آفتاب نیز گاهی نماد شهر آرمانی است. در شعر»دیوار« شاعر خود را زندانی دنیای پوچ می  آفتاب: -

 در پی گریز از آن و رسیدن به شهر آرمانی است. 

خزم در موج گیسوی  عطری از گل رنگین رویاها/ می  تراوم همچوی تردید/ میگریزم از فسون دیده»عاقبت یک روز/ می 

 ( 224نسیم شب/ میروم تا ساحل خورشید/ در جهانی خفته در آرامش جاوید« )همان: 

 شود که؛ گاهی خود آفتاب نماد مظاهر طبیعت است و اینگونه به تصویر کشیده می
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: 1379فرخزاد،ابرها که فکرهای طویلم بودند.« )  »به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد/ به جویبار که در من جاری بود/ به

410) 

 های فروغ نماد پیوستن به خورشید است.در سرودهوصال و یکی شدن در اصل خویشتن، برای رسیدن به جامعه آرمانی،  

 ( 465» نهایت تمام نیروها پیوستن است پیوستن/ به اصل روشن خورشید/ و ریختن به شعور نیرو.« )همان: 

 شخصی شاعر  نمادهای 2-7

 گردد. گاهی شاعر، برای تبین افکار ذهنی خود دست به دامان نمادهای شخصی می       

نوازد آرام  شناسم که در اقیانوس مسکن دارد /و دلش را در یک نی لبک چوبین /می»من پری کوچک غمگینی را /می

می بوسه  یک  از  /شب  که  غمگینی  کوچک  پری   / سحرگاآرام  و   / )  میرد  آمد.«  خواهد  دنیا  به  بوسه  یک  از  ه 

 (253:1379حقوقی،

نوازد و  لبک شعر رازهایش را میباشد که با نیپری کوچک خود شاعر است و »اقیانوس« دنیای بزرگ اطراف شاعر می

 شود.  میرد و از آن زنده میکند که پری کوچک از شوق عشق محبت میبازگو می 

 (291: 1375نگرم« )فرخزاد، درختم را، سرشار از برگ / در تب سرد خزان میی /تک  »مثل این است که از پنجره

نویسد که»سمبلیسم درخت دلالت به زندگی، رشد، بارآوری و زایش دارد. درخت رمز حیات  ها میدر فرهنگ سمبل

سمبل   فنانشدنی و جاودانگی است، به نظر الیاده مفهوم»حیات بدون ممات« معادل»حقیقت مطلق« است و درخت

های  آن جا که درخت ریشه در زمین و شاخ و برگ در آسمان دارد، نشانگر اتصال بین جهان  از   چنین حقیقتی است.

گانه : دوزخ و زمین و بهشت است. درخت هم چنین رمز طبیعت آدمی است )تساوی جهان اکبر و اصغر( و رمز  سه

 (104: 1374روند پایان ناپذیر حیات )رشد وتحول( است. « )شمیسا، 

میرد  خواهد / باور کند که باغچه دارد میباغچه نیز در ارتباط با درخت و چمنزار رمز زندگی کلی شاعر است. »کسی نمی

 ( 280:1375« )فرخزاد،

 نمادهای آگاهی و پاکی 3-7

زمهمانی  در شعر»سفرحجمی در خط زمان/ و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن /حجمی از تصویری آگاه /که  

 (252گردد.« )همان:  یک آینه بر می 

ثمر خود  توانند زمانه بی  بیند که میگوید او بعضی آدمیان را مانند احجامی )و نه خطوط(  میشاعر از راز جاودانگی می

افیت و  را بارور کنند و این اندیشه را مانند بذری در وجود دیگران بکارند و با آینه وجودشان )در اینجا آینه نماد شف

 خود آگاهی( برای دیگران امکان اندیشه ورزی را فراهم آورند.
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»حجم در آن جا ذهن و فکر آدمی است یعنی عمر او همان»مهمانی در آینه« است. و در این میان چیز پایدار فکر   

 (732: 1378است.« )جعفری، 

باغ عدن بوده و مصون از فنا و نیستی. و در    توان گفت که فرخزاد در شعر فتح باغ مانند آدم و حوا در آغاز صاحبمی 

»هماهنگی و تساوی کامل بین  را رد کرده و ما و من و تو سمبل  این شعر قصه را تغییر داده و تاریخ مرد سالاری

 اند.مرد و زن« حالت کاملاً مثبت پیدا کرده و مرد و زن مکمل و خالق این باغ شده

من و تو/به چراغ وآب وآینه پیوستیم /و نترسیدیم« در اینجا    اماترسند،  همه میترسند/گوید: »همه میوقتی فرخزاد می  

کسب    ای برای ایجاد تزکیه و تواند وسیلهچنین آب میچراغ و آب و آینه نماد و سمبل عقد و ازدواج است و هم

در شعر زیر آب متحول کننده    .پردازد که مبتلا به جامعه استکار رود شهودی که به معرفی اتفاقات می شهود به

 باشد:است که جهت ایجاد تحولی چشمگیر در ادراک شاعر می

و ملخ  »برخاستم  هجوم  از  تو  جوان  کشتزارهای  که   / آوردم  خاطر  به  ناگهان  و  نوشیدم/  ترسیدند.«آب  چگونه    ها 

 (36:1375فرخزاد،)

 برده است :  ی تاریکی«آب را به عنوان نماد مصونیت و پاکی به کارآیهشعر»در 

های ابدی خواهد برد/من در این  ها و رستن»همه هستی من آیه تاریک/که تو را در خود تکرار کنان /به سحرگاه شکفتن

 آیه تو را آه کشیدم آه/من در این آیه تو را /به درخت و آب و آتش پیوند زدم.« 

مان /مثل فلس  خته/ و درخشیدن عریانیهای سوگوید: »سخن از گیسوی خوش بخت من است /با شقایقدر ادامه می 

 خواند.« ی کوچکی میای آوازیست /که سحرگاهان فوارهها درآب/سخن از زندگی نقرهماهی

شود. موهای گوینده سمبل»جذابیت«  تر است لیکن کاملاً جسمانی ابراز میدارهای معمولی معنیعشق در اینجا از عشق

شود که کاملاً صمیمی  ی عاطفی در دو خط آخر این بند طوری توصیف می طهها در آب و رابهای ماهیاوست که بدن

 .گناه جلوه داردو بی

دانم/ و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم /  دانم، میدانم، میکارم/ سبز خواهم شد، میهایم را در باغچه می»دست 

 ( 153: 1375فرخزاد، تخم خواهند گذاشت« ) 

اش  های اندیشهداند که پرستوادبی« باید رسالت این تولد دیگر را به دوش بکشند. او می  »سمبل آفرینشدستان جوهری 

 ی آفرینش در پرواز خواهند بود.مانند و همواره زایا و بارور در عرصهعقیم نمی

معمولاً آینه و آب به  وسیله خوداندیشی و انعکاس جهان است.  وهم و اندیشه است. از نظر فلاسفه،  آینه سمبل تخیل،  

تمام روز  »  شود.شوند؛ زیرا آب هم خاصیت انعکاس دارد و جهان در خود آگاهی انسان منعکس میهم مربوط می

 (  240درآینه گریه کردم /بهار پنجره ام را/به وهم سبز درختان سپرده بود« )همان: 
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 ینمادهای حقیقت و آزاد  4-7

دانند /ما به خواب سرد و  دانند /همه می همه می»  در ابیات زیر نیز میتوان به نمادهای حقیقت و آزادی دست یافت؛

آگین گلی گمنام /و بقا را در یک  ایم /ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم /در نگاه شرمیافته  رهساکت سیمرغان،  

 (247شدند« )همان:  ی نامحدود /که دو خورشید به هم خیره لحظه

فروغ آن چه را    در ادبیات عرفانی نماد حقیقت، خداوند وکمال خویشتن است.  که  ای جاودان استسیمرغ پرنده افسانه

ای وارد شعرش  ای یا عقیدهای یا تجربهداند جهت زنده کردن لحظهدر تخیّلات و زبان شخصی فردی خود مناسب می

در بند دیگر در  ای داشته باشد.  های سنّتی و فرهنگی دغدغهمل حافظان ارزشالعکند؛ بدون این که از عکسمی

  ها در قلمرو خود نماد آزادی و زیبایی کند که هر کدام از اینخرگوش و صدف استفاده می همان شعر از عقاب،  

 هستند :

های پراز مروارید /  دف»ما درآن جنگل سبز سیال /شبی از خرگوشان وحشی / و در آن دریای مضطرب خونسرد / از ص

 (246: 1375فرخزاد،و در آن کوه غریب فاتح / از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد.« ) 

ی زندگی را در باغچه که محدودیت ندارد و مانند حقیقت اصلی زیبایی و  در ادامه حقیقت را در گلی گمنام و تجربه

 کند.  است جستجو میعشق که در خورشید )نماد روشنایی و عدم محدودیت ( 

 شود. و نماد حضور حقیقت مطلق است . در روز قیامت در حضور خورشید همه چیز آشکار می گاه نیز آفتاب، عرصه

گاه/ خورشید بر تباهی اجسادمان قضاوت خواهد کرد.« ) همان:  رسیم و آن های هزار هزار سال به هم می »ما مثل مرده

427) 

 روشنایینمادهای امید و  5-7

ی ارتباط است. فروغ پنجره را خیلی دوست دارد و اسم یکی از  رمز امید، نور، روشنی، اشراق، آینده و وسیله  ،پنجره

ی ارتباط او با جهان خارج است، گاهی پنجره را به معنی چشم و ذهن  شعرهای او »پنجره« است. پنجره تنها وسیله

سوخت /چیزی  ها میی بنفش که در ذهن پاک پنجره انگار /آن شعلهاست: »برد و گاهی رمز خود شاعر  به کار می

 ( 263همان :) جز تصور معصومی از چراغ نبود.«

»پنجره رمز نفوذ و سرایت و هم چنین فاصله است و چون معمولاً چهارگوش است، معانی رمزی آن عقلانی و زمینی  

 (110: 1374« )شمیسا، . است. پنجره هم سمبل خودآگاهی است

ی خوشبخت بنگرم.«  ای مهربان چراغ بیار /و یک دریچه که از آن/به ازدحام کوچهی من آمدی برای من  »اگر به خانه

 ( 368)همان: 
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در شعر»آن روزها« آفتاب نماد حیات و امید و یادآور ایام خوش زندگی است. »آن روزها رفتند/آن روزهای مثل نباتاتی  

 (365ورشید، پوسیدند« )همان: پوسند/ از تابش خکه در خورشید می 

آید خورشید نماد حیات  آفتاب نماد زندگی است. در اشعار فروغ وقتی سخن از اوضاع نابسامان اجتماعی به میان می 

 است که مرده و سرد شده و انسان امروزی با آن بیگانه است .

 (361ها رفت.« )همان: گاه خورشید سرد شد/ و برکت از زمین» آن

ام /یک  های لباس عروسی هم دارد. »هرگز آرزو نکردهدر ادبیات، نماد امید و خوشبختی است و اشاره به پولک ستاره  

( در اشعار فروغ معنایی نمادین دارد. گاه ستاره ، نماد امید و روشنایی  231ستاره در سراب آسمان شوم« )همان:  

 است.

 (300: 1379رخزاد، ها جدا مکن« )ف مرا دگر رها مکن/ مرا از این ستاره»

را که نماد روشنایی است  کند معترض است به همین دلیل ستاره  ها و ظلم و ستمی که مشاهده میفروغ به نامردمی

 داند. خاموش می

اینجا فرشته»اینجا ستاره اینجا شکوفهها خاموشند/  بیابانند« )همان:  های گل مریم/ بیها همه گریانند/  قدرتر ز خار 

249) 

دریچه که از آن /  ی من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیار /ویک  اگربه خانهز امید، خوشبختی، عشق است»چراغ رم

 ( 231ی خوشبخت بنگرم« )همان: به ازدحام کوچه

 های شخصیزبان نمادین برای بیان مسائل دردناک و تجربه 6-7

نابسامانی     به  آگاه  بیان  شاعر  برای  گاه  جامعه،  میهای  بهره  نمادین  زبانی  از  خود  زندگی  تلخ  در  حوادث  جوید: 

 داند.ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«آب دریا را کشنده می»شعر

داری«  جوند /چرا مرا همیشه ته دریا نگه میهای مرا می»نگاه کن که در اینجا /زمان چه وزنی دارد /ماهیان چگونه گوشت

شود  شار حاصل از آن همچو فشاری است که در اعماق تاریک دریا ایجاد می( وزن زمان و ف221:  1379)فرخزاد،  

جویند  که وجود او را می- های فرصت طلبانسان–نشینان شاعر در این فضای تیره و سرد ماهیانی گوشت خوارند  هم

 کنند و اعماق دریا رمز وجود است.اش را به جهنمی تبدیل میو زندگی

 »سمبل« ویرانی است : باد در اشعار فروغ معمولاً

 ( 271آمد. « )همان: های تو ویران شدند / باد میآید / این ابتدای ویرانیست /آن روز هم که دستدر کوچه باد می

انتهای ساقه : »در  به آغاز فصل سرد«  بیاوریم  از نخ صعود میدر شعر»ایمان  باد که گویی/در عمق  ای  باد،  کردند/ و 

های  دادند/ و از شکافی خاموش اعتماد مرا/ فشار می زد/ حصار قلعه همخوابگی نفس میی  های تیرهگودترین لحظه
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( باد رمز آگاهی و وسیله یادآوری است، دوران زندگی زناشویی را به  179، دلم را به نام میخواندند«  )همان:  کهنه

   آورد که برای او بسیار تلخ است.یاد می

بسامد بالایی برخوردار است. در سراسر دیوان فروغ شب نماد تیرگی روزگار خود بوده    ی شب نیز در شعر فروغ از واژه    

شود. در ابیات زیر شب نماد اوضاع نابسامان فردی  شویم این تیرگی بیشتر میاست و هرچه از دفتر اول دورتر می

 است:

دود نگاه  شکیب فانوسش/ وحشت زده می  های بی » شب تیره و ره دراز و من حیران/فانوس گرفته او به من راه/ بر شعله

 ( 238من« )همان: 

بیند او که از عشق به نومیدی رسیده  مرگ اندیشی بر ذهنش سایه گسترده و زندگی را سرشار از ویرانی و هراس می

 آورد که: فریاد بر می

(  307ست.« )همان:  ی ویرانی  »در شب کوچک من افسوس/ باد با برگ درختان میعادی دارد/ در شب کوچک من دلهره

 در اشعار زیر شب نماد اوضاع نابسامان اجتماعی است: 

 ( 308ماند از چرخش« )همان: لرزد/ و زمین باز می»پشت این پنجره شب دارد می 

ترین کاربرد  یابد. تکرار از ویژگیهای شعر اوست. مهمبیند و راه برون شدی نمیها گرفتار میفروغ خود را در دام سیاهی

تواند نماد آغاز آفرینش  در شعر تأکید بر موضوع و اصرار برای رساندن پیام به گوش مخاطب است. شب نیز میتکرار  

 باشد و شاعر آرزوی بازگشت به خویشتن خویش دارد: 

 (433ام.» )همان: آیم؟/ که این چنین به بوی شب آغشتهآیم؟/من از کجا میمن از کجا می»

بینی خاصی در  ی جهانول  کند.ها را با کلمات ساده بیان میآن وگرچه بیند؛ها و اشیا را میآدمزاد زندگی امروز ما، فرخ

خورد. گاهی سادگی شعرش از این  ی جهانی ، به چشم مینش ی بی کلماتش،  سایه  در  شود.همان سادگی عرضه می

 . ای وجود نداردفاصلهآورد،  که او به صورت شعر در میی ما و چیزی گیرد که بین تجربیاّت روزمرّهسرچشمه می

ها، ریتم و ترکیب مجموع  ها و دید شخصی، خود او است که باعث تغییر استعاره »توجه و دقت هنرمند، در بازتاب تجربه

سمبل کل جامعه  توان  سوزد« زندگی خانواده را میدلم برای باغچه میشعر»گردد. در  های شاعرانه میشعر و نیز واژه

  ،مادر،  پدر  ی ما سمبل سرزمین ماست که در آستانه نابودی و انفجار به خود است.دانست همچنان که حیاط خانه 

وار  نامهی بیمار و منزوی ما هستند. فروغ در این شعر با بیان زندگیی اقشار مختلف جامعهخواهر و برادر نماینده

به خلق نوعی تیپ پرداخته است تا شعرش گویای یک واقعیت  راکترها،  ها یا کا شعرش و با تعمیم خوی و خصلت

این شعر بازتاب موقعیت حاد اجتماعی  »  عام اجتماعی باشد طنزی تلخ که با حس همدردی شاعر درآمیخته است.

ه  ی مسلط بر جامعبا دقت و ژرفکاوی، روحیه  که  تر ذهن تحلیلی اوست.و مهمتر،  آن جذاب   از  و  سرزمین ماست؛ 
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کند که  ای را تحلیل میهای زندگی مصرفی و بورژوازی نوکیسهجاذبه  های اخلاقی و اجتماعی؛ شهری، زوال سنت

 (  270: 1376تر شده است.« )آزاد، آل قشرها و طبقات فرودستایده–الگوی آرمانی 

های عمومی بیان  صورت تجربهبه،  شکست  خصوصی خود را در عشق، زندگی،   اتیتجربهای متعددی،  فروغ در زمینه

  کرده است  از این رو نه تنها در زمان ما بلکه تا صدها سال دیگر هم همواره کسانی با شعر او زندگی خواهند کرد. 

 توانیم.اندیشیم امّا چون او گفتن نمیبینیم و میسخنگوی بسیاری از ماست که چون او می او

گنجید...« ام نمیی تنهاییام را/به وهم سبز درختان سپرده بود/تنم به پیله کردم/بهار پنجره»تمام روز در آیینه گریه می 

 (  240: 1375)فرخزاد، 

گوید معمولاً وجه مشترکی بین خود و دیگران که از لحاظ عشقی شکست  شاعر وقتی سخن از عشق و دل خود می

 .بیندیماند، ا ندیدهاند یا جفادیده و وفخورده

گاه و  بوی جفت خویش /جویدش گه  معتاد دود،  کو در جستجوی جفت خویش / می ی انسانیش /کوبه»شرمگین چهره

ای / وصلشان،  ی محکومانهسوداناباور از او جفتش اما سخت تنهاتر از او/ هردو در بیم و هراس از یکدگر/ عشقشان،  

 (220ای« )همان: ی مشکوکانهایرؤ

که: ازصدای  ی بازتاب این کلام بلند حافظ است  است و عشق،»گوئ  شعرماند« و این صدا،  تنها صداست که میدرشعر»

ی آثار  ( آن چه در مجموعه270:  1376آزاد،  )  خوشتر /یادگاری که در این گنبد دوار بماند.«  سخن عشق ندیدم

ای است شاعرانه. حساسیّت  کند »جوهر شعری است و نمودار آن است که وی دارای روح و قریحهنظر میفروغ جلب

کند. «  ای حکایت مین خصیصهعاطفی یا اجتماعی همه از چنی هایوی در برابر مشاهدات و محیط اطراف و تجربه

 ( 494:1369)یوسفی،

 دهد.های زیر برخورد فطرت لطیف او را با محیط ، اشیاء و مظاهر گوناگون حیات نشان می نمونه 

 (184:1379های پر از پولک...« )حقوقی،»آن روزها رفتند/ آن روزهای خوب/ آن روزهای سالم و سرشار/ آن آسمان

با تنی    ای ماهوت/  توان در جعبهای دنیای خود را دید/ میهای کوکی بود/ با دو چشم شیشهعروسک توان هم چون  می»

 (208انباشته از کاه... .« ) همان:

جریان ماند آب/ از سکون خویش نقصان    آه، اگر راهی به دریاییم بود/ از فرو رفتن چه پرواییم بود؟/ گر به مردابی ز»

 (221ها شود....« )همان:ها شود/ ژرفنایش گور ماهییابد آب/ جانش اقلیم تباه

نقره  از زندگی  فوارهسخن  از  ی کوچک میای آوازی است/ که سحرگاهان  خواند/ ما در آن جنگل سبز سیال/ شبی 

 (246خرگوشان وحشی« )همان:

ی دید،  ها نحوهمه آنای از یک شعرست اما در ه این چند قسمت که نقل شد هریک در موضوعی و قالبی متفاوت و پاره

پرش تخیل و طرز تعبیر شاعرانه است. پیداست نگارنده شاعری است که هر چیز را با نظر خاص خود  برداشت،  
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گیرد که دارای  ی عاطفی و صورخیال که در خاطرش جان میو تجربه  کند و حاصل دریافت ذهنی اوبرانداز می

ر فروغ با شاعری صاحب ذوق سر و کار داریم و شعر او ما را به عوالم  ماهیت شعری است، بنابراین ما در برخورد با آثا

سردی، تاریکی شب، سکوت، تنهایی،   ،برد. زبانی نمادین که گویای هویّت درونی اوست. »در تولدی دیگرای میتازه

گفتن و سرود،    ها نماد مظاهر نامطلوب و مورد انتقاد است و گرمی، روشنی، روز، فردا،مرداب، مردگی و امثال آن

ها نمودار امید و شور و نشاط و حرکت و  عشق، دریا، دریچه، باغ، چراغ، آب، آینه، سبزه، گل، باران، پرواز و نظایر آن

 ( 498بهبودست.. « ) همان: 

به همین دلیل شعر   دو را به یک نسبت درک و مطرح کرده است  هرشعرهای فرخزاد در مسیر خود فلسفه و سیاست،  

آمیزد و  آن ها را با عناصر تازه در هم می  بلکهدهد،  ی تفکر را از دست نمیهرگز تا به آخر همه عناصر گذشته  او

 سازد بین دو تفکر دو نسل شاعر. همین آمیختگی از او پلی می

ها را به  وغ با مهارت عجیبی اوضاع اجتماعی مردم جامعه و سطح فکری آندرشعر»ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« فر

  کند. یابی میکشد و ریشهبیند به نمایش میزند و آن چه را که میکشد حتی گاهی تونلی به تاریخ مینمایش می

آرمانی هدایت  او در حقیقت سیر و سلوکی نمادین است که زندگی و خود او را به یک تغییر کیفی و یک تکامل    شعر

 سازد.  اش رهنمون میرا به ابعاد اجتماعیکرده است درک دردهای فردی او 

ی زمین/ و یاس ساده و غمناک آسمان/ و  ی فصلی سرد/ در ابتدای درک هستی آلوده»و این منم/ زنی تنها/ در آستانه

 ( 261ناتوانی این دست های سیمانی« )همان:

کشاند و ذات خلاق و حس نیروی شدید زندگی او را به  یی ابدی به تنهایی بشر میاین درک تنهایی او را به یک تنها

شود تصور  و حتی تنهایی اجتماعی آشکار می  احساس برابر تصور تنهایی ابدی،    در   دهد.یک شعور اجتماعی گذر می

واقعیتی تلخ و دردمند   شناساند و شعر او ترکیبی از ی انسان و جهان میو آرمان آزادی را گرایشی ملموس در رابطه

آغاز شعرهای فروغ حالت    در های باز دارنده،  فرهنگی سنتی و خصلت  خواص  شود.با امکان اعتلا و رهایی انسان می

این عصیان کم کم برای   اما  ها و عصیان او از یافتن کسی است که بتواند با او در آمیزد.فردی داشته است وگله

 رود.  ه کار میشکستن موانع اجتماعی و فرهنگی ب

نیستم /حیف از آن عمری که با   منام بیدار شد /از طلب پا تا سرم ایثار شد /این دگر من نیستم، عشق چون در سینه»

  (203من زیستم« )همان:

  رسد/و »یک پنجره برای دیدن /یک پنجره برای شنیدن /یک پنجره که مثل حلقه چاهی /در انتهای خود به قلب زمین می

 ( 275شود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنگ ...« )همان:میباز 
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گنجد چرا مردم و جامعه این قدر عجیبند. فروغ  کند ولی در باورش نمیبیند و آن را درک میفروغ ریاکاری مردم را می

ای  د و از او چهرهشوی در نهایت بهت و حیران زده به آسمان خیره میول   کشد.ها را در شعرهایش فریاد میهمه این

 سازد: نمادین می

های استخوانی ایمان و اعتماد بدل  های بیابان را/ به حفرههای گرگ»سلام ای شب معصوم!/ سلام ای شبی که چشم

ها  حرف  تفاوتی فکرها وبویند/ من از جهان بیبرها را میبیدها/ ارواح مهربان ت  ارواحکنی/ و در کنار جویبارهای تو،  می

چنان  آیم/ و این جهان به لانه ماران مانند است/ و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمیست/ که هممی  صداها  و

 ( 267بافند.« )همان:بوسند/ در ذهن خود طناب دار تو را میکه تو را می

 و در جایی دیگر:

 ( 268درند. « )همان:می هایش /چگونه وقت خیره شدن »انسان پوک /انسان پوک پر از اعتماد/ نگاه کن که چشم

 های فروغ همواره نمایان است.  سروده درهای پیرامون با زبانی نمادین، معانی تازه اجتماعی و نگاه نو به پدیده

»ای دو چشمانت چمنزار من /داغ چشمت خورده بر چشمان من/ پیش از اینت گر که در خود داشتم /هر کسی را تو  

ها/ سینه آلودن  تاریکیست درد خواستن /رفتن و بیهوده خود را کاستن/ سر نهادن بر سیه دل سینهانگاشتم/ درد  نمی

شدن در    ماران یافتن/ زهر در لبخند یاران یافتن/ در نهادن در کف طرارها/ گم  شی نها/ در نوازش،  به چرک کینه

 ( 201پهنه بازارها« )همان:

 در این اشعار زشتی طلب بیان شده است. 

توان در جعبه ای ماهوت / با تنی  ای دنیای خود را دید/ میی کوکی/ باد و چشم شیشهها توان هم چون عروسک »می

دستی / بی سبب فریاد کرد وگفت/   توان با هر فشار هرزهها در لابلای تور و پولک خفت / میانباشته از کاه / سال

 (208»آه«من بسیار خوشبختم « )همان:

دهد که گول ظواهر را نخورند و همه این ها را  کند و هشدار میالا مردم را به روشن بینی دعوت میفرخزاد در اشعار ب

کند. شعر و عشق هر دو نیرویی است که آدمی  صورت مستقیم بلکه با تصویری نمادین و غیرمستقیم بیان می نه به

ی درون  خواهد دیدهی شعر میبه وسیلهطلبد و  رساند و او این خودآگاهی را برای حرکت میرا به خودآگاهی می

 خود و بیرون جامعه را به زندگی واقف کند و با هستی پیوند بزند. 

داند،  /دیده پوشیده نمی  غی درماند،  »شب سیاهی کرد و بیماری گرفت /دیده را طغیان بیداری گرفت /دیده از دیدن نمی

خورشید    تنهائیم را / ماه و  انتظاری یافت / آن بیابان دید ورفت و در من مرگزاری کهنه یافت /هستیم را    /غیدر

 ( 219مقوائیم را «)همان:

نمادینش، در شعر»کسی که مثل هیچ کس نیست« و در»ایمان بیاوریم« در امیدش    قدرت فروغ در آرمان گرایی  اوج 

ای نیست  شخص اسطوره  ن یاشود احساس کرد،  ی فردا را مییک آفریینده  ا مبشر آینده، ی  کبه آمدن یک نفر، ی
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  هم چون  او کند بیرون از دایره ادراک و احساس و امکان آدمی نیست،  می  آن چه  و بلکه از میان خود مردم است،  

خواهد عدالت را بین همه تقسیم کند  باشد بلکه فقط با آمدنش میبتی پرستیدنی نیست و بیرون از فهم بشر نمی

ن  ازآمدنش،    تصوربلکه وجودش،   میاینجا  و  شأت  و همرنگی  همدلی  به  باشد  نیز  آدمی هرچند گرفتار  گیرد که 

فزخزاد را رها نکرده است و در آخر به این نتیجه رسیده است که    چگاهیههمزبانی با او بیندیشد. آرزوی رهایی بشر،  

: 

صدایش با ماست /کسی که آمدنش    / درنفسش با ماست،    در آید /کسی که در دلش با ماست،  آید /کسی می»کسی می

 های کهنه یحیی بچه کرده است ...« بند زد و به زندان انداخت /کسی که در زیر درختشود گرفت / و دسترا /نمی

کند /و شربت سیاه سرفه  کند /و باغ ملی را قسمت میقسمت میکند /و پپسی را نان را قسمت می  اندازد /و سفره را می

 (291)همان: کند ...«را قسمت می

 

 

 نتیجه -8

 

شود که باعث گستردگی و سیال بودن معنا  در ادبیات نماد، یکی از صور خیال است و از تصویرهای پویایی شمرده می

مفاهیم در شعر می  از شاعران  و  فرخزاد  فروغ  نماد در  گردد.  ویژگی شعرش، کاربرد  معاصری است که مهمترین 

بسیار خام و از هم  ،  ها و مسائل شخصی و اجتماعی است.  اشعار فروغ در سه مجموعه اول شعرشتوصیف دغدغه

رود و در شعر»ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«  گسیخته است و در مجموعه»تولدی دیگر« به سوی تکامل پیش می 

ای از نماد و  رسد. او به تبعیت از شاعران معاصر خود سخنانش را در لفافهام به نهایت اوج خود میپختگی و انسج 

گیری از صور خیالی و نمادین در شعر، با مردمانش  به گفتگو نشسته است.  ای از ابهام بیان کرده و با بهرهدر هاله

ی نوین ابراز کرده ادهای کهنه و سنتی را به شیوهوی به دلیل تسلط کامل و وافی بر زبان و ادبیات بسیاری از نم

ای دارد. در بیشتر نمادهای خود از طبیعت  است. شعر او از نظر گستردگی و بکارگیری نمادهای جدید اهمیت ویژه

گیرد. شب بیشترین بسامد را در شعر او دارد . وی از شب که همچون سایه بر روحیات شخصی و بر جامعه  الهام می 

او سایه   سیاسی و بر زبان میاجتماعی  به بیرون یعنی پنجره  گسترده سخن  ارتباطی  راند. و در جستجوی وسیله 

راند که معانی و مفاهیم خاصی دارند معانی همچون: امید، آگاهی،  ای سخن می کند او از آفتاب و ستارهتلاش می

به مرگ، سیاهی، زوال اشاره دارد. نمادهای او    پاکی،... .  اغلب نمادهای او بیان فردیت اوست. نمادهای اجتماعی او

 گردند. از حالت ایستایی به سمت هرمنوتیک و چندمعنایی سوق دارند. و باعث ایجاد ابهام و پیچیدگی معانی می
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Symbolism in poems of Frough Farrokhzad 

Zeynab Rahmanian1 

Lila adlparvar2 

Abstract : 

This research investigates the function of symbolism in Farrokhzad poetry and her 

approach to the symbol. Symbol is one of the methods of deviation and de-

familiarization in poetry. In this way, the poet alienates the meaning that is repeated 

to the reader. Thus it causes extending the meaning of the text and its explicability. 

The complexity and lack of clarity in expressing the symbol has made it one of the 

most artistic imagery. Poets and writers have used this feature of the symbol to express 

their social and political ideas. Frough Farrokhzad is a contemporary poet who has 

used symbols and symbolic myths to express her ideas. The present research, which 

has been conducted through an analytical-descriptive method, suggests that she has 

employed symbols in the creation of her poems for deepening, ambiguity and 

semanticization of her poetry. Her symbols include social themes and sociological 

criticisms. 
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